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  14201کد مقاله:  

 
 

 يده ـچک
 

 یبرا نهیمشروطه فاصله گرفت و زم ۀدور یمشاز خط رانیا ۀجامع ،یبا زوال حکومت قاجار و شروع حکومت رضاشاه پهلو
 ۀامّا از دور میهست زین یشاهد اوضاع نابسامان داخل زیقاجار ن ۀهرج و مرج در کشور فراهم شد. هر چند در دور جادیا

دست به مبارزه با  یادیز سندگانیدوران باعث شد نو نیا می. اوضاع وختو استبداد بر جامعه شکل گرف یکتاتورید ،یپهلو
به مبارزه در اغلب  لیو م یشورش یۀحاکم بر کشور بپردازند. روح تیبزنند و به انتقاد از وضع یاوضاع نابسامان داخل

 یداریبه عناصر پا نیّزم را خود نثر که است شده باعث است، وردر آنان شعله یدوستدوره که حس وطن نیا سندگانینو
 شکیمردم عصر خود داشته باشند. ب یداریدر ب ییادر آثار خود، سهم بسز یداریپا یکه با قرار دادن چاشن یکنند به طور

عناصر،  نیا انیدرخور تأمّل است که به فراخور ب یدوستهر وطن یبرا یداریاوّل در قالب نثر پا یمسائل عصر پهلو نییتب
. در شودیم مردم مؤثّرتر واقع یداریمتعهّد در ب اتیّو هم نقش ادب شوندیم ترعصر روشن نیا یخیتار یایاز زوا یهم برخ

در  یدارینثر پا ریبه س انددهیکوش سندگانیصورت گرفته است، نو یو سندکاو یاپژوهش که بر اساس روش کتابخانه نیا
شده است به  انیب یساده و مردم یدوره، به زبان نیا یدارینثر پا هک انددهیرس جهینت نیبه ا تیدوره بپردازند و در نها نیا

به  ،یعصر پهلو ۀعبارتند از: وطن، مبارزه با استبداد، انتقاد از اوضاع جامع زیآن ن یداریعناصر پا نیترکه مهم یطور
و  یانقلاب یۀروح تیحس شجاعت، تقو تیمبارزه با نفس امّاره، تقو  ،یشیانداوضاع نابسامان جامعه، مرگ دنیکش ریتصو

 .رهیغ

 

 .یداریعناصر پا ،یداریپا اتیّادب ،یاوّل، رضاشاه، نثر فارس یپهلو ۀدور یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
ها و با هدف خلع احمدشاه از نیروهای قزاق و ایجاد نوعی کودتای نظامی، منجر به تشکیل با حمایت انگلیسی7099کودتای

حکومت سه ماهۀ سید ضیاءالدین طباطبایی شد. این کودتا در واقع، نوعی کیش دادن برای مات کردن شاه قاجار است؛ در رأس 
شاه است که با همکاری همفکران داخلی خود و عوامل انگلیسی، بانی این عمل شدند. بعد از مدتی از بگیر و ببند، هوای رضا کودتا،

توانست اقدامی در راستای سرنگونی ها، وی نمیپادشاهی در ذهن رضاه شاه، او را وسوسه کرده بود امّا طبق خواسته انگلیسی
ه همین جهت دنبال فرصت بود تا هوای خود را بر زمین پادشاهی جولان دهد و تنها فرصت وی، آخرین شاه قاجار انجام دهد و ب

شاه را بر تشکیل دولت در غیاب مشیرالدوله مأمور ، شاه قاجار، رضاه7320خواهی در برابر سلطنت بود تا اینکه در آذر بحث جمهوری
شاه گیرد که هم مخالفان خود را دارد و هم موافقان خود را. رضایکند و از همین زمان بحث جمهوری در برابر سلطنت شکل ممی

بعد از به ثمر رساندن کودتا، سعی در تقویت گزینه نظامی خود در جهت همسو کردن قدرت عمومی برطبق خواستۀ خود بود 
و جمهوری بود که با این  نوشتند که نوعی مقایسه بین حکومت سلطنتیبنابراین اکثریت جراید، به طرفداری از وی مطالبی می

شاه که فردی شود. رضارود و زمینه برای برکناری وی به طور کامل مطرح میمقایسه، اندک اعتبار شاه قاجار هم از بین می
در دوران  و بر مسند حکمرانی نشیند. دیکتاتور و نظامی بود، با ریاکاری و ترفند توانست نظر مجلس شورای ملّی را جلب کند

یکتاتوری رضاشاه، سایۀ ترس و وحشت بر جامعه انداخته شد. رضاشاه سعی داشت تسلّط خود را بر تمام ابعاد جامعه حکومت د
های جامعه افکند. نگرانی های سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی و دیگر سنّتتثبیت کند؛ بنابراین سایۀ ذوق خود را بر تمام اندیشه

دانست که یکی از عوامل مؤثر در جهت براندازی طبوعات با دستگاه حکومتی بود زیرا میرضاشاه، بیشتر از هرچیزی، مخالفت م
دولت، نشر افکار مخالف با حکومت از طریق مطبوعات است. وی در آغاز تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، نسبت به جراید چندان با 

عات، حصار عدل، تجدّد ایران، آزادگان، آیندۀ ایران و اوقات، در تهران ها مانند روزنامۀ اطّلاکرد و خیلی از روزنامهخشونت رفتار نمی
ها را توقیف کرد. بنابراین در طول حکومت رضاشاه، کم بدبینی رضاشاه به مطبوعات بیشتر شد و اغلب آنشدند امّا کممنتشرمی

هایی که تا حدی از توقیف ویسند؛ از جمله روزنامهتوانستند کار کنند که تحت نظر شهربانی باشند و با احتیاط بنتنها مطبوعاتی می
در امان بودند، روزنامه اطّلاعات، ایران، کوشش و شفق سرخ بودند. بعد از کشف شبکۀ کمونیستی در تهران، فشار دولت بر جراید 

سخنرانی و شرح ها و امور عادی مملکت و ها، منحصر به نقل دستورها و فرمانبیشتر شد تا حدودی که مندرجات روزنامه
که گروه جراید و مطبوعات  -7های رضاشاه بودند. به طورکلّی، در دوره رضاشاه در زمینۀ نثر چندگروه عمده فعال بودند؛مسافرت

شدند؛ البتّه ناگفته نماند که بسیاری از نویسندگان، مقالات تند و تیزی درباره اوضاع نابسامان این تحت نظر و سانسور منتشر می
نویسی که به دلیل علاقه فراوان رضاشاه تاریخ-0شد. شدند و یا نشریات آنان توقیف مینوشتند که یا دستگیر و زندانی میعصر می

ادبیّات –3به ایران باستان و تاریخ ایران، نویسندگان زیادی دست به قلم شدند و آثار نه چندان باارزشی در این زمینه نوشتند. 
ماند، شد و از دسترس سرکردگان تا حدودی در امان میسانسور بود امّا چون مستقیم چاپ و نشر نمیداستانی که آن نیز تحت 

گونه آثار، تر در آن آزادی بیان بود هرچند باز هم در این عرصه، نویسندگانی مثل محمّد مسعود هستند که با نوشتن اینراحت
 ثر این دوره سر و کار داریم.سرکوب شدند. ما در این پژوهش،  با کتب ادبی در حوزۀ ن

 

 بحث -2

 عناصر نثر پایداری در دورۀ پهلوی اوّل -2-1

 وطن -2-1-1
دوستی، دوچندان ، یکی از پرکاربردترین عناصر پایداری در آثار نویسندگان فارسی زبان است. در دوره پهلوی، حس وطنوطن

گیرد! هر تر از مادر! یعنی بیگانه، از آن شیر میکه دایۀ مهربان شود زیرا کشور ایران در این دوران مانند طفلی در گهواره استمی
دوستی، تصوّر اینکه وطنش رو به افول و هرج و مرج باشد، برایش غیرقابل تحمّل است که با این موضوع کنار بیاید. شخص وطن

اند تا استقلال و ها انجام دادهتگیگذشها و از جانکشور ایران، همواره مهد شکوه و عظمت بوده است و مردم آن بسی دلاوری
زاده، شوند. جمالمجد آن پایدار باشد. امّا گاهی اوقات این سرکردگان و حاکمان ملّت هستند که باعث مظلوم واقع شدن کشور می

 گوید:خورد و در این باره مینسبت به زوال عظمت و شکوه ایران باستان و خمودی عظمت حاضر آن  افسوس می
مین و زمان را گرفته؛ مثل کفنی بود که خاک  بی صاحب ایران را در برگرفته باشد. نسیم همواری که از طرف مغرب برف، ز»

وزان بود، از ایوان مداین که مزار عظمت و شکوه ایران باستان است و از قصر شیرین و بیستون که منزلگه کامیابی خسرو و 
گری نموده برگ و نوا، با نوای دلسوختگی نوحهکنگاور رسیده و در اوتار درختان بیهای نامرادی فرهاد است، گذشته و به باغستان

ها! سرزمین کیکاوس! لگدکوب قزاق روس! افسوس! افسوس! افسوس! ها چه نیرنگگفت : دنیا دنیا چه رنگزبانی، میو به زبان بی
 (27-20: 7319زاده،جمال(«هزار افسوس!
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کند و غیرت ایرانی را گوشزد هر سپاری در راه وطن دعوت مین را به اتّحاد و بیداری و جانزاده در نثر خود، مخاطباجمال
 کند:دوستی میوطن

می گفتم: ای ایرانیان! ای باغیرت ایرانی! وطن از دست رفت. تا کی خاک تو سری؟! اتّحاد! اتّفاق! برادری! بیایید آخر کار »
رهیم. یا الله مانیم و از این ذلّت و خجالت، میگذاریم و یا میو اسم با شرفی باقی می شویممیریم یا شهید مییکسره کنیم یا می
 (82: همان«)غیرت یا الله حمیت!

از دیگر نویسندگان این دوره که عشق به وطن در آثارش به خوبی ملموس است، نثر محمّد مسعود است و شاید بتوان گفت 
ستقیم و فقط برای بیداری جامعۀ غفلت زده نوشته شده است و بیشتر از هرکسی، حس تنها نویسندۀ این دوره است که آثارش م

درخشد. ایشان رنج و فلاکتی را که در جامعه وجود دارد، آن را مایۀ عشق پرستی و عشق به وطن در تار و پود آثارش میوطن
کند و ما را در اصرار به ما را بیشتر تحریک میبینیم، عاطفه و عشق همین رنجی که از وطن می»کند: بیشتر به وطن تلقّی می

 (22: 7384)مسعود،«) انگیزد.محبّت و فداکاری در راه آن بیشتر می
گاه نقدی از پسندد و هیچبا اینکه وی از رفتار مأموران دولتی بیزار است، امّا خشونت آنان را در جهت نظم و نظام می

 نظامی است، ندارد: ها و نظامی که هدفش تعالیم سختسربازخانه
نظام، نظام، چه کلمۀ جذّاب و چه اسم با مسمّایی برای حرکت کردن، برای منظّم بودن، برای اراده داشتن، برای شهامت، » 

تر و بهتر از سربازخانه پیدا نخواهد ای لایقبرای استقامت، بالاخره برای زنده بودن و برای خدمت به وطن، هیچ مدرسه
 (21همان:«)شد.

توان انگیزد و بر این باور است که تنها با شهامت و شجاعت میجوانان و مردم را به دفاع از وطن و عشق به آن برمی وی
 وطن را از حوادث زمانه حفظ کرد:

وطن، محتاج شهامت و جسارت و فداکاری است و ما از ترکیدن یک پاکت خالی، رنگ و روی خود را باخته و تار و پود » 
 (29همان: «) شود.تشنّج و ارتعاش می وجودمان دچار

 

 آزادی-2-1-2
آزادی، از مفاهیمی است که جای آن در دوران حکومت پهلوی خالی است. نویسندگان زیادی، نبود آزادی را در این دوران به 

حکومتی را بُتِ محرِّکِ ظالم اند. از نبود آزادی برای مردم عادی گرفته تا نبود آزادی در استقلال کشور، دستگاه خوبی نشان داده
گردد و هر گونه آزادی در ادارۀ کشور که بر خلاف منفعت بیگانه خواهی، اسیر اسارت میای که هر فرد آزادیدهد؛ به گونهنشان می

بیچاره  نیز باشد، به خواب نیستی فرور رفته است. دست قدرت بیگانه، از آستینِ آستان این مملکت به درازای سایۀ ستم بر مردم
 افکندند:فکری را که چشم بینشش بیدار بود، به زندان میاست. از همان اواخر حکومت قاجار، سرکردگان کودتا، هر فرد روشن

 (4تا:دشتی، بی«)شنویم.بینیم؛ گوش داریم  ومیاند؟ برای اینکه چشم داریم و میبرای چه ما را حبس کرده»
خواهان چنین که اوّلین رمان اجتماعی عصر پهلوی است، درباره زندانی شدن آزادیمشفق کاظمی نیز در کتاب تهران مخوف 

-های تاریک برخوردار میها محبوس شده، آش کشک نظمیه را خورده، از هوای کثیف محبسطلبان، ماهآزادی»گوید: می
 (00: 7328مشفق کاظمی،«)شدند.

سانیت و دیانت اشتباه گرفت. اینکه در کشورهای غربی و غیراسلامی فجایع بند و باری و رهایی از قیود انآزادی را نباید با بی
دهد، اند، جهل آنان بدین گونه است که هر چه را بیگانه انجام میکنیم، گروهی که معنای آزادی را درک نکردهاخلاقی مشاهده می

و مردمی هستیم و آزادی ملّت ما نیز باید مطابق با  دهند. در حالی که ما کشوری اسلامیزده نشان میکنند و خود را غربتقلید می
 آداب و رسوم مذهبی دین ما باشد تا به سعادت واقعی برسیم: 

-آزادی، موجب سعادتمندی است و لکن آزادی هر قوم به فراخوراحتیاجات و به اقتضای آداب و رسوم مذهبی و ملّی آن»
کرد و از کارهای ناپسند قوم، پرهیز و اجتناب نمود تا سعادتمند  هاست.کارهای پسندیدۀ هر قوم را باید گرفته، پیروی

 (770: 7328آبادی،دولت«)گشت.
 

 عشق و محبّت -2-1-3
های ها که حاصل قلبها و جنایتکند؛ چه بسا جنگها را سنگ میعشق و محبّت، لازمۀ زندگی زیباست و نبود آن، دل

همراه عشق، رنج و محنت است. عاشق واقعی هدف تیر بلا است و باید در هر سنگین است. از قدیم، باور همگی بر این است که 
 کاری به خدای تعالی تکیه کنیم.

ای، به هر چه او کند، رضا اگر عاشقی، به گفتۀ شاعر ، دل نشانۀ تیر بلا کن. اگر عارفی، جان، سپر محنت قضا کن. اگر بنده»
 (7327:874)افغانی،« کن و در همه حال اعتماد به خدا کن.
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اگر جوانمردی، حجاب تکبّر را از خاطر دشمنان برگیرد و آرزوی صلح و دوستی را از دلی به دل دیگر برساند، دروغ نگفته و » 
 (72: 7309)حجازی،« ناروا نکرده؛ بینایی است که نابینایان را به راه راست رهنمون گشته.

 عشق، مایۀ روشنایی قلب و روح انسان است:
خانۀ عمرش فاقد روشنایی عشق باشد، کلمه و مفهوم دوست داشتن، در قاموس لغاتش یافت نشود، که تاریکلیکن کسی » 

 (08: 7384مسعود،«)مرگ او قطعی است. اصلاً او مرده است. زیرا روحی که از نور محبّت عاری باشد، ظلمت محض است.
 

 مبارزه با نفس امّاره -2-1-4
 چنین آمده است:در قرآن مجید دربارۀ نفس امّاره 

 (83سوره یوسف، آیه«)وَ ما أُبَرِّئُ نفَْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَۀٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غفَُورٌ رَحِیمٌ»
کند کند، مگر آن که پروردگارم رحم کنم، چرا که نفس آدمى بدون شک همواره به بدى امر مىو من نفس خود راتبرئه نمى

 .مهربان است ۀدنکه همانا پروردگار من آمرز
د. در این کنمى اگر با عقل و ایمان مهار نشود، انسان یکباره سقوط ،دهد ها سوق مىنفس امّاره که انسان را به سوى زشتى

این باره چنین بیان  دوره نویسندگانی داریم که در آثارشان درباره مبارزه با هوای نفس مطالبی نوشته شده است. صادق هدایت در
 کند:می

اند درنده که به زنجیر ریاضت مقیّد باید داشت و مدام از رها شدن او برحذر باید بود و مشایخ طریقت، نفس را سگ خوانده»
 ولی سالک نباید که به خود غرّه شود و راز نهان را با مردم نادان به میان آرد بلکه لازم باشد که در هر مشکلی با مرشد خود

 (734: 7333هدایت،«)مشورت نماید.
و بدان ای رفیق طریق که اگر یک بار به هوای نفس تن، »پیروی از هوای نفس همان و سقوط در وادی هلاکت نیز همان: 

 (738همان:«)فریفته شوی، قدم در وادی هلاک نهاده باشی.
 

 گيریمبارزه با رشوه -2-1-5
ت، قبل از هر چیزی باید با خود و خدای خود عهد ببندد که درستی را فردی که در امور اجرایی کشور، صاحب منصب اس

سرلوحۀ کار خود قرار دهد تا هم عدالت را اجرا کرده باشد و هم امور کشور به نحو احسن اجرا شوند که در نهایت رضای الهی را در 
 پی دارد. 

مثلاً به زن مردم نگاه نکند یا مثلاً به بچه مردم  سرمایۀ دکانداری مرد سیاسی، درستی است  و بس.گفتم درست باشد، یعنی»
خیانت نکند گفت: نه. این کارها چه ربطی دارد به درستی؟ درستی یعنی رشوه نگرفتن. مرد سیاسی کسی است که رشوه 

 (40: 7319زاده،جمال«)نگیرد.
ر بسیاری از موارد، بر اساس رشوه دادن یابی افراد به مناصب دولتی و یا اجرای درخواست افراد ددر جامعۀ عهد پهلوی، راه

 اند:بردهاست که ارباب رجوع خود به چنین پدیدۀ شومِ شیرینی پی
کنند؛ اند که به جای هر رشوۀ نقدی یا جنسی، رئیس اداره را بر سر سفرۀ میهمان میترین ارباب رجوع ادارات، کسانیزرنگ»

آن اداره صادر شود، همان مکتوبی است که صاحب ناهار دیروز خواسته و بر  ای که ازقطعی است که فردا صبح، نخستین مراسله
اند که روی آن به فارسی  و انگلیسی به خط جلی نوشته شده بالای آن ورقۀ چهارگوشی از مقوای آبی تیره رنگ سنجاق کرده

متصدّی ارسال مراسلات را خیره کند، در  کننده وو حتّی رئیس اداره برای آنکه چشمان اندیکاتورنویس و پاکنویس« فوری»است: 
« یعنی دیگر فضولی موقوف و باید حتماً این مراسله صادر شود.« حسب الامر صادر شود» حاشیۀ مینوت به خط خود نوشته است: 

 (790: 7319)نفیسی،
 

 مرگ اندیشی -2-1-6
وانی دارد و نویسندگان همواره آدمی را به اندیشی، از موضوعاتی است که در نثر پایداری این دوره کاربرد فرامرگ و مرگ

شود؛ بار نصیب آدمی میهای الهی است که فقط یکخوانند. به طوری که مرگ نیز مانند دیگر نعمتاندیشیدن به مرگ، فرا می
 پس چه خوب است که همیشه برای دریافت چنین نعمتی آماده باشیم:

 (781: 7311)بزرگ علوی،« کند.آماده برای مرگ بودن ، زندگی را شیرین می»
ای که ظلم و ستم وجود دارد، باید با تمام قوا برای نابودی این ظلم و ستم مرگ با عزّت، بهتر از زندگی با ذلّت است؛ در جامعه

 کوشید و از جان خود نیز بگذریم:
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قاضی به زجر محکومش پوزخند آیا این مرگ و این آزادی، از زندگی در بند بهتر نیست؟ آیا این مرگ به از آن نیست که »
 (740همان: «)بزند؟ آیا این مرگ به از آن نیست که محتاج، پشت خم کند؟ آیا این مرگ به از آن نیست که آدم در بند باشد؟

 وقوع مرگ، مترادف با وقوع واقعیت و زوال موهومات است:
کند. ما بچۀ مرگ هستیم و مرگ است بود میگوید! حضور مرگ، همۀ موهومات را نیست و ناتنها مرگ است که دروغ نمی»

-زند و به سوی خودش میدهد و در ته زندگی، اوست که ما را صدا میهای زندگی نجات میکه که ما را از فریب
 (98: 7323هدایت،«)خواند.
 

 مردانگی با دشمن -2-1-7
که خداوند در قرآن کریم، خطاب به است. چنانمردانگی و مروّت با دشمنان، همواره مورد تأکید قرآن و روایات بزرگان دینی 

لعََّلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ قَوْلًا لََّی َّنًا لَهُ فَقُولَا اذْهَبَا إِلَى فرِْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى»فرمایند: موسی و هارون درباره چگونگی رفتار با فرعون چنین می

 .ر شود و یا از خداوند بترسدبه نرمی سخن گویید شاید متذکّا امّ به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است،  ؛«یَخْشَى
خوریم که درخور ستایش در نثر ادبیات فارسی نیز گاهی به مواردی از برخورد ملایم دلاوران و مردان ایرانی با دشمن برمی

 است:
ست زبانش دروغ بگوید، خون الله با حالت تعجّب گفت: ای خدا بابایت را بیامرزد! تله ملۀ چی؟ بنده خدا زخمی احبیب»

آید این مروتی، ناجوانمردی است. خدا را خوش نمیسرخش که راست می گوید. اگر چه دشمن است، با دشمن خوار و زبون، بی
 (14: 7319زاده، جمال«)بیچاره را در این حال بگذاریم و برویم.

ها، مردانه ایستادگی کرد؛ از خصوصیات ، در برابر انگلیسیاز دلاوران ایرانی، رئیسعلی دلواری است که در زمان احمدشاه قاجار
 کرد:بارز شخصیت وی، داشتن روحیۀ مردانگی بود که حتّی با دشمن خود جوانمردانه رفتار می

ها باشند، خود را به جسد سلطان که نیمه پس از آنکه رئیسعلی، دو نفر انگلیسی اسیر را به تفنگچیان سپرد که مراقب آن»
 اشت رسانید. گفت: حال شما چطور است؟جانی د

 میرم خیلی تشنه هستم.حال من خراب است، عنقریب می
رئیسعلی، فرمان داد آب آوردند و سر او را به آرامی از زمین بلند کرده و آب را به دهان او نزدیک برد تا آشامید. آنگاه نفسی 

دیگری لازم باشد، بگویید تا بیاورم. اگر بخواهید به خانواده یا رئیس کشیده گفت: خیلی از شما متشکرم. رئیسعلی گفت: اگر چیز 
 (728: 7301آدمیت، «)مافوق خودتان که در کشتی است، خط بنویسید، مانعی ندارد.

ای به مافوق بعد از برخورد مناسب و مردانۀ رئیسعلی دلاوری، سلطان)یکی از اسیران انگلیسی( درباره این برخورد، چنین نامه
 نویسد:د میخو

جنرال من! اگر اولیای امور انگلستان همچون من، از اخلاق حسنه ملّت شریف ایران مطلع بودند یا در صورت اطلاع، پردۀ » 
آمدند و دست از مخادعه و بغضاء، بر کردند، هر آینه با چنین ملتی از در محبّت و وداد حقیقی و همراهی برمیکبر و غرور را پاره می

های دراز است و دولت بریتانیا دارای دوستانی نجیب مانند ملت ایران می شد. امّا افسوس که اولیای امور وطن من، سالداشتند می
اند و با دولت مستبد روسیه همدست شده به وسائل گوناگون در تخریب ایران کوشیده و جهات نرد سیاست را در آسیا کج باخته

کنند که احساسات پاک وطن کوشند که از ترقّی معارف در ایران جلوگیری کنند. سعی میمیآوردند. ضعف و تزلزل آن را فراهم می
 (722-729همان: «) های مملکت را ناامن و عمل تجارت را ضایع کنند.دوستی ملّت ایران را خفه سازند، جاده

 

 ستيزیبيگانه -2-1-8
است؛ عزل و نصب حکام، طبق خواستۀ بیگانه بوده است و دست کشور ایران در دورۀ پهلوی همواره مورد دخالت بیگانه بوده 

صاحب، نهایت های این کشور بیچرخاند و از سرمایههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره را میقدرتشان، تمام آسیاب
 بردند:بهره را می

انگلستان بیشتر مساعد بود، دوستانه اشغال  هایی که آب و هوایش برای ساکنینقشون انگلیس، شهرهای ایران، البتّه آن»
 (07: 7328مشفق کاظمی، «)نمود.کرده، همه قسم مداخلات غیرمشروع در امور شهر می

 این امر تا حدی بوده است که اجازۀ مسافرت ایرانیان نیز تحت بررسی بیگانه بود:
پرست، تفتیش شده، ال اجنبی و یا ایرانی اجنبیبیچاره مسافرین بدون اینکه بفهمند دلیل چیست، در وطن خود از طرف عم»

گرفت؛ آن وقت پس از دقّت تمام و حتم به اینکه قصدی ندارند، با هزاران زحمت ها، قرار مینمحتویات جیبشان در مقابل نظر آ
 (07همان:«)شد.اجازۀ خروجشان داده می
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ن مملکت ما یا بیکار باشند و یا به بیگاری گرفتار شوند و در نویسندۀ دیگر، محمّد مسعود بر این باور است که چرا باید جوانا
کنند ولی خودشان، فقط یرای تأمین کوچکترین گیرند و هم دزدی میکنند، بیگانگان، هم حقوق کلانی میهایی که کار میکارخانه

 کنند:لوازم زندگی با سختی فراوان کار می
دست خارجی را پشت دیوار کارخانه آورده، در مواقع خلوت، اشیا دند، یک نفر همچند نفر ارمنی که در کارخانه مشغول کار بو» 

آوری نموده و به ها که آن طرف دیوار بوده، اسباب را جمعدست آنو اسباب را از توی کارخانه، به آن طرف دیوار پرتاب کرده، هم
 (88: 7384مسعود،«) منزل برده.

 

 انتقاد از اوضاع اجتماعی -2-1-9
 هاانتقاد از رقاصه -2-1-9-1

ها شده است، استفاده از آنان در محافل رقص و میکده است؛ گیر برخی زنهای اجتماعی این عصر که دامنیکی از آسیب
-کند و در نهایت به هرزگی کشیده میها نیز از این طریق، امرار معاش میکند و رقاصهای که آنان را تبدیل به رقاصه میپدیده

توانستند ها خود میشوند. در حالی که این رقاصه این عمل آنان ناشی از فقر آنان است که به این سو، سوق داده میشوند. معمولاً
 به هنرمندانی قابل، تبدیل شوند:

های پرمایه و قابلی از آب توانند تکهها که اغلب میبینی، حرف بزنیم؛ اینآینده و میهایی که اینجا میاز همین رقاصه»
درآیند، بدبختانه قبل از آنکه گل هنر و استعدادشان بشکفد و شهر و دیاری را به بوی دلاویز خود مست و مدهوش سازد، در گنداب 

خواهم بگویم به انتظارات و امیدهای انسانی مردم و دوستداران خود، خیانت اند؛ به هنر و استعداد خود و حتّی میخودفروشی غلتیده
کشانند و همین که او را سقوط دادند، ری نداریم که مایۀ فساد بیشتر در مردم است که هنرپیشه را به انحراف میاند. حال کاورزیده
 (728: 7327)افغانی،« گریزند.اش میگیرند و از کنار لاشۀ گندیدهها را دم بینی میدست

 

 انتقاد از وضع مدارس -2-1-9-2
 کند:اند، در رنج است و چنین بیان میار شیوۀ غلط تعلیم و تربیت شدهمحمّد مسعود، از اینکه مدارس زمان خودش گرفت

خواستیم بدانیم، بازی کنیم، دوانید. میانگیز، رفته رفته حس تنفّر و انزجاری در قلبمان ریشه میدر آن فضای گرفته ملال»    
ها هم به نوشتن کردند که شبموده،  وادارمان میها، ما را به سکوت، وقار و آرامش مجبور نبخندیم، جست و خیز کنیم، لیکن آن

 (00: 7320مسعود،«)تکالیف زیاد و حفظ کردن اشعار، مشغول باشیم.
 های درسی در این دوره نیز مورد انتقاد نویسندگان است:پوچی مطالب اغلب کتاب

ها، غیرمفید و قسمتی هم حربۀ آنها و جزوات شما، مملو از مطالبی است که قسمتی از من باید به شما بگویم کتاب»  
 (703همان:«)کنید.ها، آن را علیه خودتان صیقل داده و تیز میپوسیده و پر از زنگی است که شما با فراگرفتن آن

 

 انتقاد از وضعیت ازدواج جوانان -2-1-9-3
-ازدواج و تشکیل خانواده بی ترین امکانات زندگی، آنان را نسبت بهبیکاری جوانان و عدم توانایی آنان برای تأمین کوچک

 کند:انگیزه کرده بود. محمّد مسعود به خوبی این وضع نابسامان را گوشزد می
های امروزه، باید این پنج صفحه) مربوط به ازدواج و فرزندان( هم از دفتر سجلشان محو شود. فقط یک صفحۀ اکثر جوان» 

 (42: :7382عود،کند.)مسها را تکمیل میتولّد، یک صفحۀ فوت، سجل آن
هایی که هرکدام سنمان بین بیست و سی یعنی بهترین مراحل شباب هستیم، نباید هر کدام دارای خانه، چرا ما جوان» 

 (39: 7320مسعود،«)زندگانی و عیال و اولاد باشیم؟
 

 انتقاد از کسادی علم و ادب -2-1-9-4
 دهد:هنرمندان متعهّد نمی رونق است وکسی وقعی به ادبیّات وبازار علم  و ادب نیز بی

-حالا دیگر محیط قدرناشناس شده، بازار علم و ادب خریداری ندارد، اولیای دولت، وقعی به صاحبان هوش و دانش نمی»
 (707: 7319نفیسی،«)گذارند.
 

 انتقاد از ستم به مردم عادی -2-1-9-5
ت و مقامی، در ابتدا، برای جلب رضایت مردم و وعدۀ سر خرمن دادن، یکی از شعارهایی است که افراد برای رسیدن به پس

 کنند و در نهایت از مردم، سوء استفاده:کسب اعتماد، از آن استفاده می
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ها، به مقامات عالی رسیدند و لوح را فریب داده، به اتّکای آنجمعی از همین مردان زرنگ هستند که هزارها مردمان ساده»  
 (19: 7384مسعود،«)کنند.نفع خود، از غارت خزانۀ دولت و یغمای هستی ملّت، مضایقه نمیها و به آن بعد هم برخلاف مصالح

 بینند:رعیتی، مردم عادی بیچاره بیشترین ظلم و ستم را می -در نظام ارباب
؛ به قول کند تا به اختیارمن که یک کدخدای باسابقه هستم، قبول دارم که رعیت، تابع ظلم است؛ با جبر و زور، بهترکار می»

معروف، باید همیشه مثل فیل توی سرش کوفت؛ هرگز نباید به او اجازۀ ابراز وجودی  داد یا اگر حتّی در کار خود شق القمر بکند، 
 (039: 7327افغانی،«)به او بارک الله گفت.

 

 رانی انتقاد شهوت -2-1-11
های گذرای آثار وی که آیینۀ تمام نمای شخصیت رانی در آثار محمّد مسعود به وفور قابل مشاهده است؛مبارزه با شهوت

پرست هستند که زندگی آنان هیج فرقی با زندگی حیوانی ندارد. بسیاری اوضاع جامعه عصری پهلوی هستند، افراد ولگرد و شهوت
 رسانند:بند و باری را به اوج خود میرانی هستند و بیاز افراد جامعه نیز دنبال شهوت

ها، آخرت و خدا را هم که پیر شدند، فقط شکم. اینمیشه فکر شکم هستند؛ تا جوانند، شکم و شهوت و همیناو و امثال او ه» 
ها در بهشت هم شکم و شهوت است و هر جا آشپزخانه براه و وسیلۀ اطفای شهوت خواهند. هدف آنبرای شکم و شهوت می

-مسعود، بی«)های روح، نایل نشدند.رک سایر لذات حیات و خوشیها هنوز به دها خواهد بود. اینفراهم باشد، آنجا بهشت این
 (723تا:

ها  و حیوانات است، التفاوت اینها با حیوانات از حیث خورد و خواب و شهوت، تفاوت چندانی ندارد. چیزی که مابهزندگی این»
 (720همان:«)چنین بیم و امیدی نیستند؟! باشد. آیا حیوانات دارایهمان ایمان به آخرت و خوف از عذاب و امید به رحمت می

 

 انتقاد از سياست دولت -2-1-11
خفقان و استبداد داخلی تا حدی است که آسایش و آرامش را از مردم گرفته است. رضا شاه با برقراری حکومت نظامی، اوج 

 پرداختند:نظمی را رقم زده بود و عاملان حکومت، به تاراج زندگی مردم میبی
تواند از دور هم بپاشد. با وحدت فکر یا زند که مردم را تا آنجا که میت به طور کلّی بر این محور دور میسیاست دول»

های شهر، من خانهخواهد باشد، سیاسی، مذهبی، صنفی تعاونی، مخالف است. در قهوههای اجتماعی به هر رنگ که میهمبستگی
 (039: 7327)افغانی،.« ام که بازی شاه و وزیری نیز قدغن شده استشنیده
 

 انتقاد از اوج خفقان و حکومت نظامی -2-1-12
تر . بیشمدخفقان و سانسور شدیدی برای مطبوعات به وجود آ که حکومت نظامی تشکیل شده بود، لپهلوی اوّدر عصر 

 :کردندمردان توقیف میها را نیز دولترسیدند؛ مقالات آنزندان بودند یا به قتل می  نویسندگان یا در
ها کوچک و پس از دریافت اضافه حقوق، رئیس الوزرای وقت را اوّلین تقریباً تمام جراید توقیف شده و غیر از دوکه یکی از آن»

دادند. مردم از فعلی را ناجی و کابینه را کابینۀ نجات لقب می ادیب مملکت دانست منتشر نشد. جمعی پادو به تکاپو افتاده حکومت
ها را شنیده یا رئیس الوزرای جسور به فشارد، ناراضی ولی مگر کسی نالۀ آناینکه اجنبی در وطن قدم گذارده و گلویشان را می

 (00: 7328)مشفق کاظمی، « گذارد؟ها وقتی مینارضایتی آن
 گونه تجمّع را قدغن کرده است:حکومت نظامی ایجاد شده، هر 

 (89: 7328)مشفق کاظمی،« حکومت نظامی اعلان شده عبور و مرور جدا ممنوع گردید. تشکیل مجامع اکیدا قدغن بود.»
 شدند چنین بود:دلیل اکثر افرادی که در زمان حکومت نظامی به زندان افکنده می

افتد. دلیل آن معلوم نبود ولی گویا دستۀ تعقیب شده، به حبس میحکومت نظامی، به سختی هرچه تمامتر برقرار و هر روز »
ای را در قزوین بدون جز اینکه در مجلسی مخالف قرارداد اظهار عقیده کرده و یا از رفتار قوای انگلیس سخن رانده و یا حبس عده

 (00: 7328)مشفق کاظمی،« محاکمه مطلق دانسته بودند تقصیری نداشتند.
 

 اتّحاد -2-1-13
یکی از عوامل اصلی  کند و آن رانکوهش می ترین سند اسلام، اختلاف و تفرقه در جامعه راقرآن مجید، به عنوان متقن

از مضامین  .طراز با عذاب الهی است و پیامد آن چشیدن طعم تلخ جنگ و سختی خواهد بودمسلمانان، همۀ داند. تفرقکشتارها می
 ادبیّات پایداری در نثر دوره پهلوی، دعوت به اتّحاد و همبستگی است:
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یگانگی، یعنی دست خدا یعنی قدرت و موفقّیت و بدبخت آن قوم و گروهی که مانند عاد و ثمود در میان خود چنددستگی و »
 (00: 7327)افغانی،« ناسازگاری داشته باشند.

 

 پاکدامنی و عفاف -2-1-14
 خصوصیت اخلاقی یک هنرمند، باید تقوی و پاکدامنی باشد تا بتواند الگوی مناسبی برای مردم باشد:اوّلین 

داند که این شناسد، میکه ارزش و مقام حقیقی خود را در جامعه میچیزی که روشن است، هنرپیشۀ زن یا مرد همچنان»
دارد که نامش تقوی است. این تقوی که در زن، بر محور عفّت و ارزش و مقام در وجود او، به فلز جوهر دار و فسادناپذیری بستگی 

 (728: 7327)افغانی،« دارد.زند، در حکم همان چوبی است که بندباز را روی طنابش نگه مینجابت اخلاقی دور می
بدن او به مرد، تر از این نیست که زن، چارقد به سرش ببندد. موهای زن از همه جای در حقیقت هیچ چیز به نظر من مقبول»
 (020)همان: « تر است.نامحرم

 کند:محمّد مسعود، رعایت عفاف و پاکدامنی را برای زن و مرد یکسان دانسته و همواره آنان را به رعایت آن تشویق می
اشرت شود، مرد هم به معمن یقین دارم همان قسم که وقتی زن با مرد غیری ملاقات کرد، جامۀ نجابت از اندامش خارج می»

 ( 37: 7384مسعود،«)زن نانجیب، در صف فواحش قرار خواهد گرفت.
 

 عدالتی و تضاد طبقاتیبی -2-1-15
های زندگی مردم رخنه کرده عدالتی و نابرابری در تمام عرصهدر دوره رضاشاه، بیرپایۀ ایجاد عدالت است. ها بپایداری دولت

آسایش هستند و عده دیگری به کمترین امکانات زندگی محتاج هستند. نویسندگان ای از مردم در رفاه و ای که دستهاست؛ به گونه
اند. علی دشتی، بر این باور است که اجرای عدالت به دست افراد ظالم، امکان مورد پژوهش نیز از این امر به طور ویژه انتقاد کرده

که بر اساس حیله و جبر و دخالت بیگانه بر مسند  باشد و این خود به طور واضح مشخّص است که سرکردگان حکومتیپذیر نمی
کند تا برسد به گاه قادر به اجرای عدالت نیستند و اصلاً  فکر اجرای عدالت در ذهن آنان رخنه نمیرانی بنشینند، هیچحکومت

بان را به دنبال دارد منصاجرای آن. البتّه شایان ذکر است که اجرای عدالت در چنین حکومتی، اعتراض گستردۀ بسیاری از صاحب
 گیرد!زیرا منافع آنان در معرض خطر قرار می

مصداق را از قاموس انسانیت حق و عدالت چیست؟ این دو رؤیای شیرین را از لوحه خاطرات خود محو کنید و این دو لغت بی»
تواند مجری ت درس خوانده، نمیدور بیندازید. بشری که در زیر دست طبیعت پرورش یافته، بشری که در مدرسه پر از ظلم طبیع

 (2تا: )دشتی، بی« حق و مظهر عدالت باشد.
-عدالتی در جامعۀ عصر رضا شاه هستند که همواره خواهان نابودی بیعلی دشتی و محمّد مسعود از جملۀ معترضان به بی

 عدالتی هستند و همواره با به تصویر کشیدن تضاد طبقاتی، به این امر معترض هستند:
کنند و هزارها هایی هستند که از کثرت تنعّم، به هر غذای لذیذی با نظر نفرت و بی میلی نگاه میگترین جنایتکاران آنبزر»

گذرند، افراد بشر موجودند که در تمام دوره عمر از چشیدن یک لقمۀ آن محروم هستند و هر وقت از نزدیک مطبخ آنان می
 (03تا: دشتی، بی«)ن تمدن ظالم را ویران کرد.شود. بالاخره باید ایزانوهایشان سست می

 

 شجاعت و دلاوری -2-1-16
داشتن روحیۀ شجاعت و دلاوری و ترغیب مخاطب به شجاعت در سراسر نثر پهلوی اوّل جولان دارد؛ سرکردگان این 

همواره به وظیفۀ خود که همان  حکومت، از همان ابتدا به مخالفان خود هشدار دادند امّا در این روزگار هنرمندانی واقعی داریم که
 کنند.تعهّد در ادبیّات است، جامۀ عمل پوشانده و مردم را به داشتن حس دلاوری و شجاعت ترغیب می

ترین اشخاص، جسورترین اشخاص هستند. تو باجسارت باش، فتح و موفّقیت، خود را در آغوش تو خواهد فاتح»
 (80تا:مسعود، بی«)افکند.
تر از تر و شایستهکدام کارداناند، هیچهای طلاکوب فرماندهی را به دست آوردهمیدان مبارزه حیاتی سردوشیهایی که در آن»

های افتخارت، چشم مردم را هاست. تو هم جری باش به زودی برق نشانهها تنها پاداش جرأت و جسارت آنتو نیستند. منصب آن
 (80همان:«)خیره خواهد نمود.
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 رپایی انقلاب دعوت به ب -2-1-17
گیرد که افراد آن جامعه با یکدیگر اتّحاد و همبستگی داشته باشند؛ قبل از اینکه انقلاب انقلاب، زمانی رنگ پیروزی به خود می
دیده باید در درون خود انقلاب ایجاد کنند تا بتوانند در برابر هر احتمالی مقاوم باشند. به معنای واقعی خود شکل بگیرد، افراد ستم

 شد درمان کرد.ظلم  و ستم روزگار مورد بحث نیز محتاج انقلاب بود و این جامعۀ بیمار را فقط با برپایی انقلاب می
کند و بنای پوشالی های ظلم و بیدادگری را سرنگون میتر است، کاختنها انقلاب است که از هر ظلم و زور و نیرنگی قوی»

: 7381مسعود،«)سازد.بازی و خیانت و تهدید و چپاول، قرار گرفته، ویران و  زیر و  زبر میهای زور و حقّهحکومتی که بر روی پایه
37) 

 

 اميد به آینده -2-1-18
 کند: بین باشد وگرنه حس ناامیدی، زندگی را پوچ میانسان همواره باید به آینده امیدوار و خوش

بزرگ «)تر، زیباتر خواهد شد.هتر خواهد شد، دنیا آرامزیبایی زندگی در همین ندانستگی است در همین امید که فردا ب»
 (709: 7311علوی،

امّا بسی .« نتواند ،جز پیش پا را دید ،نگه»کند. هر چند در عصر پهلوی با وخامت اوضاع، ها نگاه میفرد امیدوار همیشه با افق
 داند:به آینده سوق فکری میافراد چشم به آینده دوخته بودند. نویسندگان نیز این مردم به داشتن امید 

ای بسا راه دراز که به منزل نرسانده و چه بسی کوشش که ناکامی آورده امّا کامیاب آن است که در نبرد زندگی زبون نشود و »
 (79: 7309)حجازی،« پیوسته همّت خویش را بیازماید نه آنکه اگر به مراد نرسید، دل از امید و دست از مجاهده بردارد.

 

 ازدواج -2-1-19
ازدواج، امری مقدّس و مورد سفارش پیامبر اکرم ) صلّی الله علیه و آله( و دیگر بزرگان دینی و ائمۀ اطهار است. امّا برای 

 انتخاب همسر نباید به ظواهر توجّه داشت به خصوص اینکه یک زن در انتخاب همسر باید بیشتر مراقب باشد تا یک مرد:
رود، زن نباید تنها مرد را برای مال او بخواهد. زنی که در اختیار کردن شوهر، تنها فریفتۀ مال و زن نباید دنبال جمال مرد ب»

تر خواهد بود از مردی که دنبال مال و جمال زن رفته باشد. زن باید به مردانگی و غیرتمندی مرد بیشتر جمال او بشود، بدبخت
باشد و با این همه تنها یک صفت است ها شرط مرد و مردانگی نمیاو که اینمند باشد تا به تموّل و تشخّص و یا به وجاهت علاقه

تواند نگهدارندۀ اساس زناشویی باشد و آن، وفا است که اگر زن و شوهر دارای این صفت گشتند، بار سنگین زناشویی، که می
ارگانی هستند پروردگان ماه و خورشید و گرنه شود و زادگان آن خانواده،  سترسد، خانوادۀ با سعادت تشکیل میسلامت به منزل می

 (787: 7328آبادی، )دولت« کار زناشویی همه وقت گرفتار بحران است.
ای که در آن، افراد به امر ازدواج تن ندهند، آن جامعه رو به نابودی ترین سرپناه، سایۀ همسر است؛ جامعهبرای یک زن، محکم

 دواج و مهیّا کردن شرایط آن بر عهدۀ حاکمان آن جامعه است:است. بنابراین تشویق افراد به امر از
 

 ایثار  -2-1-21
ایثار و فداکاری باید همیشه در ذات هر انسانی وجود داشته باشد، داشتن حس ایثارگری در زندگی، ارزش انسان را دوچندان 

 شود:کند و باعث شیرینی زندگی میمی
تواند گذشت داشته باشد، فداکاری کند برای فکری، آرزویی، برای ایمان و یدانید چه شیرین است وقتی آدم مشماها نمی»

 (781: 7311بزرگ علوی،«)عقیده، برای هرچه شایستۀ از دست دادن زندگی است.
 

 گلایه از روزگار  -2-1-21
ن راضی باشد. جامعۀ عصر پهلوی اوّل، زندگی را بر مردم تلخ کرده بود و کسی از مردم عادی نیست که از وضع این دورا

تری برخوردار بودند، چنین از این اوضاع گلایه دارند و دچار فکران جامعه که نسبت به مردم عادی از وضع مناسبروشن
 شدند، قس علی هذا...شوند. حال اگر خود مردم عادی دست به قلم میسرخوردگی می

گویند: برو سرت را دستش از همه جا کوتاه بشود، میتواند پی ببرد. هیچکس باور نخواهد کرد به کسی که کس نمیهیچ»
خواهد آید  و نمیکند، مرگی که نمیخواهد، وقتی که مرگ هم پشتش را به آدم میبگذار بمیر امّا وقتی که مرگ هم آدم را نمی

 (72: 7300هدایت،«)بیاید.
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سعادت موهوم چند قیمت  ستی و زندگانی بشریتتا کی دنیا متشنج و عبوس باشد تا کی گیته آشفته و پریشان باشد تا کی ه»
های خونین و سنگین داده نفر حریص بوده باشد؟ انسانیت برای آرام کردن سوزش هوا و هوس این اقلیت جنایتکار، خیلی قربانی

 (00تا: دشتی، بی«)است.
 

 گيرینتيجه -3
یّات پایداری مانند پزشکی است که با پرداختن به عناصر شد. ادبکه باید درمان می بودای بیمارگونه شاه، جامعهجامعۀ عصر رضا

کند. در دورۀ رضاشاه، نویسندگان زیادی داریم که به وظیفۀ خود در ادبیّات، جامۀ های درمان جامعه را فراهم میپایداری، زمینه
اند. اغلب نویسندگان این ار استفاده کردهددار و هدفاند و از نثر خود، جهتعمل کرده ،اند و به تعهّد خود در ادبیّاتعمل پوشانده

ل برخی از آنان نیز به دلی اند.دوره، نویسندگانی هستند که دردکشیده هستند و مستقیم به مبارزه با دستگاه دولتی وقت پرداخته
گونه بنابراین نثر این اند.اند و طعم تلخ خفقان و محرومیت را چشیدهبه زندان نیز افکنده شده داشتن همین روحیۀ مبارزه،

ساده و سلیس و دور از  ینویسندگان، سرشار از روحیات پایداری در برابر ظلم و استبداد است. نثر پایداری در دورۀ مورد بحث، نثر
عناصر  ترینمهم دهند.های ادبی است. گاهی برخی از این نویسندگان، با الفاظ محاوره و عامیانه، سیر نثر خود را ادامه میدشواری

-بیمبارزه با ، امید به آینده، دعوت به برپایی انقلاب ، شجاعت و دلاوری، ایثار، گلایه از روزگار پایداری در نثر آنان نیز عبارتند از:
ستیزی، مردانگی با دشمن، مرگ اندیشی، مبارزه با نفس امّاره، عشق و عدالتی و تضاد طبقاتی، پاکدامنی و عفاف، اتّحاد، بیگانه

دوستی بود زیرا این اوضاع نابسامان وطن بود که همۀ آنان را به بیان ها حس وطنسرآمد همۀ آنو غیره. که  ت، آزادی، وطنمحبّ
 کشاند.پایداری میدیگر مسائل 

 

 منابع
 قرآن کریم. -7

 . چاپ چهارم. تهران: اقبال.دلیران تنگستانی (.7301آدمیت، محمّدحسین. ) -0

 .چاپ سیزدهم. تهران:جاویدان .شوهر آهو خانم(. 7327د.)محمّافغانی، علی -3

 . تهران: نگاه.چمدان(. 7311. ) بزرگ علوی، سیّدمجتبی -0

 . به کوشش علی دهباشی. تهران: سخن.یکی بود، یکی نبود(. 7319زاده، محمّدعلی. )جمال -8

 . تهران: ابن سینا.اندیشه(. 7309حجازی، محمّد. )-4

 . تهران: چاپخانه فردوسی.آیینه(.7307.)_____________ -1

 . تهران: سپهر.سرشک(. 7330.)_____________ -2

 . تهران: ابن سینا.نسیم(. 7304. )_____________  -9

 . تهران: تابان.هما(. 7339. )_____________  -72

 . تهران: افست.زیبا(. 7302. )_____________ -77

 . تهران: تلاونگ.شب تفریحات(. 7320مسعود، محمد.) -70

 . تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.اشرف مخلوقات(. 7382. )_____________  -73

 . تهران: جاویدان.رویدهایی که در جهنم میگل(.7381. )_____________  -70

 . تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.در تلاش معاش(. 7384. )_____________ -78

 . تهران: انتشارات کتب ایران)علمی(.بهار عمربی تا(.  . )_____________  -74

 نا.. جلد دوم. تهران: بیتهران مخوف یا یادگار یک شب(. 7328مشفق کاظمی، مرتضی.) -71

 . تهران: مجید.ستارگان سیاه(. 7319نفیسی، سعید. )-72

 نا.. تهران: بیسه قطره خون(. 7333هدایت، صادق. )-79

 . تهران: امیرکبیر.زنده به گور(. 7300) ._____________-02

 . اصفهان: انتشارات صادق هدایت.بوف کور(.  7323) ._____________-07

 تهران: چاپ سینا.سایه روشن. (. 7337)  ._____________-00

 



 

38 

 

 

 

ل 
سا

جم
پن

ره 
ما

 ش
،

اپی)پ 5
: ی

52
 ،)

د 
ردا

خ
99

11
 

Sustainability prose in the first Pahlavi era 
 

 
Abstract 
Since the demise of the Qajar government and the beginning of the regime of Reza Shah Pahlavi, 

Iran's society has gone from the Constitutional Revolutionary Line and provided grounds for 

chaos in the country. Although in the Qajar era, we are also witnessing internal affairs, but from 

the Pahlavi era, dictatorship and tyranny were formed. The dire situation of this era has led many 

writers to struggle against the intricacies of domestic affairs and criticize the ruling state. The 

insurgent spirit and the desire to fight in most of the writers of this era, whose sense of 

nationalism is flaming, has made prose inherent in sustainability elements, which by contributing 

sustainability to their work, contributed significantly to Awaken people of their age. The 

explanation of the problems of the first Pahlavi era in the form of perseverance prose for every 

homeland is worth contemplating, which, at the expense of the expression of these elements, 

both some of the historical angles of this era become more enlightened, as well as the role of 

committed literature in the waking of more effective people. It will be. In this research, based on 

the library and documentary methodology, the authors have tried to study the sustainability prose 

in this period and eventually conclude that the prose of sustainability of this period is expressed 

in a simple and popular language. So that the most important elements of its sustainability are: 

homeland, the struggle against tyranny, criticizing the situation of the Pahlavi society, depicting 

the disorderly conditions of the society, mortality, fighting self-affirmation, strengthening the 

sense of courage, strengthening the revolutionary spirit Etc 
 
keywords: The First Pahlavi Period, Reza Shah, Persian Prose, Sustainability Literature, 

Sustainability Elements 
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